
پايگاه اطلاع رساني خوشنويسي ايران : تقدس هنر و دو راهي سياست 

علي سليمانيان

«ساحت هنر، مقدس‌تر است از آن‌كه وارد سياست شود.» اين تفكر رايج كه در ميان اغلب هنرمندان سكولار و انتلكتوئل* روايج يافته است،
سياسي‌ترين حرفي است كه مي‌شود درباره هنر زد و اين تفكر كه نبايد هنر به عرصه سياست ورود كند، منشاي كاملاً سياسي دارد.

  
  ***

  
  البته اين‌جا بحث ديگري هم وجود دارد -كه اصلاً آيا اين تفكيك صورت پذيرفته، ميان افعال كه آن‌ها را به سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي،

هنري و … تقسيم كرده است، واقعي است يا نه؟- كه از آن مي‌گذريم و وارد آن نمي‌شويم، اما به همين مقدار بسنده كنيم كه به هيچ وجه، اين
تقسيم‌بندي را معتبر و مبتني بر واقع نمي‌دانم، لكن براي پاسخ به اين مساله هنر و سياست، مجبور به، به رسميت شناختن اين تقسيم‌بندي كه از منشئات

تفكر تمدن مدرن است، هستيم.
  

  ***
  

  «هنر» و «سياست». اين‌ها چه فرقي با هم دارند و منظور آن‌ها كه صاحت هنر را، اجل از آن مي‌دانند كه وارد سياست شود چيست؟ شك ندارم اين
حرف را تنها آن‌هايي كه در فضاي انتلكتوئلي غرب‌زده خارج از سيطره تمدني غرب، تنفس مي‌كنند و تا مراتبي نيز در آرزوي رسيدن به غرب بوده و

دل به آن گره زده‌اند، خواهند زد؛ وگر نه، هنر در غرب، با سياست، دو حرف جدا از هم نيستند و هرگز از هم جدا نشده‌اند.
  

  اين طرز تفكر درباره رابطه «هنر» و «سياست»، مورد مشابه ديگري هم دارد: «صاحت دين مقدس‌تر است از آن‌كه وارد سياست شود.» و اين دو
عبارت، تنها در يك كلمه تفاوت دارند: «دين» و «هنر». و آيا فكر نمي‌كنيد كه منشا اين دو فكر، يكي باشد؟

  
  مگر سياست چه دارد كه تقدس هنر و يا دين، مانع از آن است كه به سياست ورود كند؟ البته اگر منظور از سياست، سياست فريب، استثمار و

استحمار باشد، اين طرز فكر، بسيار تلقي صحيحي است اما آيا در غرب هم چنين تفكري درباره تفكيك هنر و سياست رايج است؟ در غرب، كه
خود منشا اين تفكيك هنر از سياست است، اين انديشه هيچ محلي از اعراب ندارد و هيچ نمونه‌اي –حتي يك نمونه- از هنر و سياست نمي‌توان پيدا

كرد كه كاملاً مجزاي از هم باشند و حتي مصداقي نمي‌شود يافت كه در آن، سياست مركوب هنر نباشد.
  

  پارادوكس سكولاريسم كه منادي انديشه جدايي دين از سياست است، خود در عين حال كه سياسي‌ترين موضع را اتخاذ كرده، تعهد و التزام
مطلقي نيز به يك مذهب به همان ميزان محكمي، دارد و آن التزام به مذهب لامذهبي و دين كفر است و من مي‌دانم چگونه مي‌شود اين تناقض را باور

كرد؟!
  

  انديشه تفكيك هنر از سياست هم، سياسي‌ترين موضعي است كه مي‌شود نسبت به هنر ابراز داشت. در اين‌جا نيز منظور معتقدان به جدايي هنر و
سياست، سياستي نيست كه در غرب و دنياي سكولار رواج دارد، بلكه منظور، همين سياستي است كه عين ديانت است. و تنها هدف اين تفكر از

طرح چنين مساله‌اي، تخليه هنر از تعهد و التزام به توحيد و كمال، و اجبار او به طغيان است. براي اثبات اين گفته، نه فقط چندين هزار نمونه، كه هر
آن‌چه كه در دنياي هنري غرب و هم در عالم سياست در غرب مي‌گذرد، مصداقي است از اين در اختيار گرفتن هنر براي سياست.

  
  هنر در غرب يا ابزاري است در يدان قدرت و رسانه براي به بند كشيدن بشريت و يا حديث نفس است كه به خدمت شياطين درآمده است. هنر

غرب، نه هنري براي بشريت كه هنر براي هنر است و اين تمثيل خودپرستي است كه در آن اثرِ هنري، حتي هويتي مستقل از جهان پيراموني خود و
از خالق اثرش نيز دارد و هيچ تعهدي نسبت به وقايعي كه در عالم واقع مي‌گذرد براي خودش قايل نيست. هدف از شعار جدايي هنر و سياست، تنها

گرفتن تعهد از هنر است و آيا اين عدم تعهد هنر، خود يك تعهد به بي‌تعهدي نيست؟
  

  روح خدا مي‌گفت: «سرمايه زوال‌ناپذير آن گونه هنري است كه بايد، به تناسب عظمت و زيبايي انقلاب اسلامي، هميشه مشام جان زيباپسند طالبان
جمال حق را معطر كند. تنها هنري مورد قبول قرآن است كه صيقل دهنده اسلام ناب محمدي – صلي االله عليه و آله و سلم – اسلام ائمه هدي –
عليهم السلام – اسلام فقراي دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازيانه‌خوردگان تاريخ تلخ و شرم‌آور محروميت‌ها باشد. هنري زيبا و پاك است كه

كوبنده سرمايه‌داري مدرن و كمونيسم خون‌آشام و نابود كننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگي، اسلام مرفهين بي‌درد، و
در يك كلمه «اسلام آمريكايي» باشد.
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  هنر در مدرسه عشق نشان‌دهنده نقاط كور و مبهم معضلات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، نظامي است. هنر در عرفان اسلامي ترسيم روشن عدالت و
شرافت و انصاف، و تجسيم تلخكامي گرسنگان مغضوب قدرت و پول است. هنر در جايگاه واقعي خود تصوير زالوصفتاني است كه از مكيدن

خون فرهنگ اصيل اسلامي، فرهنگ عدالت و صفا، لذت مي‌برند. تنها به هنري بايد پرداخت كه راه ستيز با جهان‌خواران شرق و غرب، و در راس
آنان آمريكا و شوروي، را بياموزد. هنرمندان ما تنها زماني مي‌توانند بي‌دغدغه كوله بار مسووليت و امانتشان را زمين بگذارند كه مطمئن باشند

مردمشان بدون اتكا به غير، تنها و تنها در چهارچوب مكتبشان، به حيات جاويدان رسيده‌اند.»
  

  آيا تقدس هنر تنها در گرو تعهد او نيست؟
  

  پي‌نوشت‌ها:
  

  ۱٫ Intellectual تحت معناي با سنخيتي نه ترجمه اين كه‌آن حال و است شده ترجمه «فكر‌روشن» به غلط به فارسي در كه است اي‌كلمه همان
اللفظي انتلكتوئل دارد و نه گوياي محتوا و مفهومي است كه ويژگي فرد مورد خطاب را شرح دهد. شايد واژه «نخبه» قدري نزديك به معناي لغوي
باشد، اما من‌باب عدم اشتباه در اين‌باره و عدم تكرار اين مصيبت تاريخي ترجمه غلط، از همان واژه اصلي استفاده شده است تا ذهن خواننده با توجه

به بار مثبتي كه عبارت «روشن‌فكر» دارد منحرف نشود.
  

  ۲٫ فرازهايي از پيام حضرت امام روح االله خميني(ره)،۳۰/۶/۶۷
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